نسل حاضر بدانند

عبدالرحيم اباذري 
حجت الاسلام والمسلمين حاج سيدسجاد حججي ميانجي ازجمله روحانيون مبارزي است كه از آغاز نهضت اسلامي ايران به جمع مبارزان و شاگردان انقلابي حضرت امام پيوست . او جزو اولين روحانياني شد كه به مرجعيت حضرت امام ايمان آورد و درست يك هفته پس از رحلت آيت الله بروجردي در تاريخ 1340 1 17 برابر بيستم شوال 1380 از حضرت امام اجازه امور حسبيه گرفت . (1 ) و افتخار قديمي ترين و اولين اجازه نامه از رهبر كبير انقلاب را به خود اختصاص داد . (2 ) 
و اين درحالي بود كه بسياري از طلاب و فضلاي همرديف او نه تنها در مرجعيت بلكه در رهبري امام مشكل داشتند و اغلب در شك و سردرگمي بسر مي بردند. اين تعداد اگرچه اشخاص محترم و فاضلي هم بودند ولي حتي پس از پيروزي انقلاب هم نمي توانستند مرجعيت امام را قبول كنند و تنها به رهبري سياسي معظم له بسنده كرده بودند. 
در اوائل سال 1357 كه انقلاب اسلامي به مراحل سرنوشت ساز رسيد دو تفكر عمده در كشور حاكم شد و به طور جدي در مقابل هم قرار گرفت . يكي تفكر انقلابي حضرت امام بود كه به سرنگوني شاه و رژيم سلطنتي تاكيد داشت و ديگري تفكر مرحوم آقاي شريعتمداري و آقاي بازرگان بود كه فقط به انتقادات آزاد و عمل به قانون اساسي عنايت داشتند و سرنگوني رژيم و شاه را به مصلحت كشور و ملت نمي دانستند. در اوائل چون تفكر دومي در ظاهر خوشايند معقول و كم هزينه جلوه مي نمود طرفدار بسيار داشت ولي در اثر قاطعيت امام خميني و فداكاري و روشنگري روحانيون انقلابي مثل آقاي حججي در سرتاسر ايران و بخصوص در آذربايجان تفكر امام فراگير و مورد پسند و استقبال مردم قرار گرفت و در نهايت به سقوط شاه و رژيم دو هزار و پانصد ساله منتهي شد كه اگر تلاش و فداكاري و ايثار شاگردان امام نبود بيقين امروز هم ملت ما گرفتار محمدرضا شاه بود و اگر هم خودش مرده بود پسرش رضا پهلوي براي ما سلطنت مي كرد و... 
اينك اگرچه آقاي حججي هاي نوعي در سن هشتاد و نود سالگي دوران پيري و سالخوردگي خود را مي گذرانند و در لابلاي پرپيچ و خم زندگي روزمره گرفتار فراموشي ناشي از كهولت و كم لطفي هاي ديگر روزگار شده اند ولي باز از نظر روحي به مراتب غيرتي تر و متعصب تر از امثال نگارنده و نسل بعد از انقلاب در دفاع از ارزش ها و ستيز با استكبار جهاني و مبارزه با هرگونه مظاهر ظلم و ستم و شرك و كفر حضور دارند. در طول دوران ستمشاهي نامه هاي متعددي ميان حضرت امام حاج آقا مصطفي و آقاي حججي ردوبدل شده كه هر كدام حكايت از ارتباط نزديك و صميمي او با رهبر كبير انقلاب دارد و اين نامه ها در مجموعه هاي اسناد انقلاب و جاهاي ديگر به چاپ رسيده است . 
لكن اخيرا نامه ديگري از وي به حضرت امام براي اولين بار منتشر شد كه از عمق اين ارتباط و از شدت اهتمام و اعتقاد قلبي او به راه امام و انقلاب حاكي است . اين نامه در تاريخ 13 آبان 1344 درست يك سال پس از تبعيد امام به تركيه و نجف در آن فضاي اختناق ستمشاهي توسط آقاي حججي به زبان عربي نوشته شده و از شهرستان ميانه به نجف پشت گرديده ولي در ميان راه توسط اداره اطلاعات شهرباني توقيف و در آرشيو ساواك بايگاني شده است . 
اين نامه پس از گذشت 42 سال هم اينك در سال 1386 در مجموعه نفيس 22 جلدي « امام خميني در آينه اسناد » جلد پنجم ص 435 به همراه دستخط متن عربي و ترجمه فارسي به چاپ رسيده و حال و هواي آن دوران را در روح و جان هر خواننده اي به تصوير مي كشد. در اينجا متن ترجمه فارسي آن تقديم خوانندگان مي شود تا نسل حاضر و آينده بدانند كه شاگردان مكتبي حضرت امام در گوشه گوشه اين سرزمين اسلامي چگونه از رفاه آسايش خويش گذشتند و براي ما يك دنيا استقلال آزادي جمهوري اسلامي توام با عزت شرف امنيت آسايش و رفاه به ارمغان آوردند. 
متن كامل ترجمه نامه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
محضر مقدس مجاهد بي نظير و مفتي اعظم آيت الله الكبري العظمي الخميني روحي فداه دام ظله العالي 
پس از اداي شكر و حمد براي خداوند با زبانم و تمام جوارحم و سپاس او به خاطر دريافت بشارت تشرفتان به سرزمين علم و فضل و دانش نجف اشرف در كمال صحت و سلامتي كه هزاران سلام و درود بر صاحب و ساكن آن سرزمين باد. 
بهترين تبريكات و سلام هايم را به حضور محضر مقدس و جان گرامي تر ان ايده الله و انصره تقديم مي نمايم . 
اي جان من بسيار از خداوند متعال دعا و مسئلت مي كنم تا دوباره قدوم گرامي تان به وطن تان و مركز علم (قم ) باز گردد. اين ايام اشك چشمان من و ديگر مخلصان شما به خاطر طولاني شدن غيبت تان از ما جاري است شكايت تنها به خدا مي بريم و در همه حال به او توكل مي كنيم و اين فرياد و دعاي من است اي بازگرداننده يوسف به يعقوب (ع ) بر ما ترحم فرما و اين دعا و استغاثه ما را به حق محمد و آله الطاهرين با بازگرداندن يوسف عزيز به ما استجابت فرما و چشمان ما را به ديدن جمال خجسته اش روشن بگردان يا رب العالمين . 
مولاي من به راستي كه خداوند متعال همانگونه كه همه انبيا و فرستادگان خود را آزمايش نمود و سپس آنان را جانشين خويش در روي زمين نمود. شما را نيز بعد از امتحان به عنوان جانشين ولي و حجت حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف ) انتخاب فرمود و شما را در دلها و چشمهاي همه مخلوقات اش از مسلمانان و حتي از ستمگران و فاسقان محبوب و عزيز كرد خداوند به شما در ازاي خدمتتان به اسلام و مومنين و منتظرين بهترين پاداش ها عنايت فرمايد و چه نيك پاداشي دارند جهادگران . به راستي كه اسلام و احكام آن را زنده نمودي . خداوند در دو جهانت زنده نگه دارد و نام مسلمانان را در هر بقعه و سرزميني بلند كردي و درخت قرآن كريم را با مجاهده عظيمت آبياري فرمودي . به راستي كه از ريحانه فاطمه زهرا(عليهاالسلام ) و از نسل و تبار رسول اكرم اسلام (صلي الله عليه وآله ) و چون دلاوري فرمانده كربلا سيدالشهدا (ارواح العالمين له الفدا) هستي و بر راه جدت حسين (ع ) رفتي و در اين راه با جان و دل هم خودت و هم نور چشمت و فرزندت مصطفي مجاهد را تقديم نمودي (خداوند ايشان را ذخيره اي براي ما و خلف صالحي براي شما و فقيه عالم و با علمي براي همه مسلمانان و مومنان با عمل بويژه براي اين حقير مخلص قرار دهد.) و علاوه بر همه اينها تمام خانواده و دارايي ات را در راه خدادادي و ثابت نمودي كه مصداق گفته امام مبارزان حسين بن علي (عليهماالسلام ) هستي كه فرمود : تركت الخلق طرا في هواك و ايتمت العيال لكي اراك (به هواي تو از همه خلق بريدم و اهل و فرزندانم را براي ديدن تو بي سرپرست رها كردم .) ان شاالله خداوند متعال اين خدمت بزرگ اسلامي را از شما و همه خادمان اسلام قبول فرمايد و به آن بركت دهد. آقا و سرورم ! هرچند جسما از شما دورم ولي جان و دلم با شما و در كنار شماست خداوند گواه اين سخنم هست و بنده از آن روزي كه شما را از كاشانه تان ايران به زور و ظلم اخراج كردند (به سان اخراج جد و پدرانتان عليهم السلام از وطنشان با ظلم و جور) از آن روز ارادتمند شما هستم . هرگونه وعظ و تبليغي را حتي در داخل منازل و خانه ها بر ما ممنوع كرده بودند و منتظر چشم انتظار فرج و نجات و طلوع خورشيد علوي هستيم تا ما را ياري داده و از اين گرداب سختي و دردمان برهاند. در سال گذشته هم مانع ما براي تشرف به خانه خدا شدند و با وجود آنكه بعد از دو ماه زحمت همه مقدمات را فراهم نموده بوديم در آخرين مراحل براي ما پاسپورت صادر نكردند و به خاطر آنكه شما (يعني من ) از اصحاب خميني هستي . خداي بزرگ را شكر مي گويم و باز هم از او سپاسگزارم . البته محدوديتها و سختگيريهاي ديگري هم تا همين امروز اعمال مي كنند با اين احوال باز هم خداوند را مي ستايم و شكر مي گويم كه الحمدالله در صحت و عافيت به سر مي بريد و آرزوي من هم همين است . اي روح اسلام و علما و طلاب ! از آن روزي كه از محافل ما رفته اي . زندگي روح آزادي و رشادت نيز از مجلس ما و از وجود بسياري از مردم رفته است چرا كه در واقع روح ما از ما رفته است و ما چشم انتظار آن روح رحماني هستيم . در پايان از محضر جنابعالي و نيز از آقا مصطفي التماس غريق در حال مرگ دارم كه در زيارتگاهها و عبادتگاههاي مقدس مرا از زيارت و دعاي خود جهت دريافت توفيقات دائمي الهي با اطاعت و رضايتجويي او فراموش نكنند. كه خداوند براي من كافي است و او نيك ياوري است و با اين عريضه دست شما را مي بوسم . همواره مويد و منصور به روح القدس باشيد. 
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